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حافظ
بر آن چشم سیه صد آفرین باد

که در عاشق کشی سحرآفرین است

اولین خانه حمام‌دار تهران

تهرانگرام

تهران‌شناسان و باستان‌شناســان اعتقاد دارند که از 
۱۳۰۰ سال پیش که تهران روستا بود، حمام هم داشت. 
نخستین خانه حمام‌دار و مشهور تهران »خانه‌ باباشیخ« 
است. او نخستین مأمور دولت و حکومت وقت در امور 
مدیریتی تهران بود که به مثابــه کدخدا ایفای نقش 
می‌کرد. »باباشیخ« نخســتین عمارت بزرگ را که به 
حاکم تهران تعلق داشت، در محل ارگ ساخت و بعدها 
ارگ سلطنتی آنجا شکل گرفت. عمارت او آنقدر بزرگ 
بود تا بتواند از تیمور و مهمان او، سفیر اسپانیا، پذیرایی 
کند. در دوره تیمور »کلاویخو« سفیر کشور اسپانیا برای 
دیدن تیمور به تهران آمد. به‌دلیل اینکه این عمارت از 
دیگر خانه‌های تهران بزرگ‌تر، عظیم‌تر، مستحکم‌تر و 
خارج از مرکز تجمع مسکونی تهرانی‌های آن دوران بود، 
کلاویخو در اینجا مستقر شد. بنابراین با ساختن این بنا، 
نخستین و یکی از شــاخص‌ترین حمام‌های قدیمی 
تهران در ارگ سلطنتی تشکیل شد، اما بعدها در دوره 
شاه طهماسب صفوی در ســال ۹۳۲ زمانی که حصار 
صفوی کشیده شــد او به خواهرش دستور می‌دهد 
که ۳بنا در محدوده حصار بســازد کــه یکی از آنها 
 حمامی بود که اکنون به »حمام خانم« شهرت دارد. 
»حمام خانم« نخســتین حمام عمومــی در دوره 
صفوی و »حمام کشــوریه« نخستین حمام نمره 

تهران است.‌

اجاره‌خانه در سال1301؛ راحت‌تر 
از خرید یک متر چلوار

تهران مصور

شــهرک قدس )غــرب( در تهران که 
امــروز یک منطقــه اعیان‌نشــین با 
خانه‌هــای ویلایــی و آپارتمان‌های 
گران در منطقه ۲ تهران اســت، ۵۸ 
سال پیش یک روســتای نیمه بیابانی 
بود کــه کســی فکــرش را نمی‌کرد 
روزگاری قیمت خانه در آن سر به فلک 
 بگذارد. در پاییز سال ۱۳۴۰، روستای

 خوش آب و هوای خوردین، توســط 
گروهــی از مهندســان آمریکایی با 
رؤیای ســاخت تهرانی مدرن، تبدیل 
به شهرکی شــد که به‌دلیل شباهت 
شهرسازی‌اش با مدل‌های آمریکایی، 
شــهرک غرب نام گرفت کــه بعد از 
پیروزی انقلاب به افتخار بیت‌المقدس، 

شهرک قدس نامیده شد.

 وقتی غرب تهران 
بیابان بود

اولین انجمــن بلدی تهران یا 
همان شورای شهر خودمان، 
چندماهی بعد از تشکیل نخســتین مجلس شورای ملی 
به راه افتاد. به جــای 21عضو امــروزی، اعضای انجمن 
30نفر بودند و نخستین رئیس شان هم که همان جایگاه 
مهندس چمران خودمان را داشــت، کاشف‌السلطنه بود 
که از 26رأی اعضای انجمــن در روز رأی‌گیری با 21رأی 

رئیس انجمن شد.
 رئیس انجمن آن روزگار 
اختیارات گســترده‌ای 
داشت و طبق نظام‌نامه 
بلــدی‌ یا همــان قانون 
ی  ی‌ها ر ا د شــهر
خودمان، رئیــس اداره 
بلدی یا همان شــهردار 
یــا کلانتــر )تصریح در 
نظام‌نامــه( هــم بود و 
هم در تصمیم‌گیری‌ها و هم در اجــرا حرف اول را می‌زد. 
کاشف‌الســلطنه کم‌آدمی نبود. او با اینکه کاشــف چای 
ما ایرانی‌ها بود و با اقداماتش چایــکاری را در ایران به راه 
انداخت، اما مخالفانی هم داشت و آدم‌هایی مثل سیدضیاء 
و عین‌السلطنه او را شایسته مقام ریاست انجمن اداره بلدی 
تهران نمی‌دانســتند. به هر حال، برخلاف نظر بســیاری 
که دکتر اعلم‌الدوله ثقفی را نخســتین شــهردار تهران 
می‌شناسند، کاشف‌السلطنه نخستین شهردار تهران بود؛ 
همان شــهرداری که در حفظ خانه او، شــهرداری وقت 
مسامحه‌ای جدی به خرج داد و جلوی چشمانمان به نابودی 
کشیده شد. قبل از مشــروطه، احتسابیه کار شهرداری را 
انجام می‌داد و پیش از آن هم کلانتر شهر، همان شهردار 
شــهر بود. معروف‌ترین کلانتر تهران، میرزامحمود‌خان 
کلانتر بــود؛ همان کلانتــری که بچه‌هایــش از طرف او 
وقفیاتی را از او در این تهران بزرگ به یادگار گذاشــتند؛ 
همان محمودخان کلانتر که خانه‌اش نزدیک توپخانه بود و 
طاهره قره‌العین چندصباحی در خانه او محبوس بود؛ همان 
که پسرش میرزا محمدزکی کدخدای محله سنگلج بود... 
همان منصبی که حکم شــهرداری مناطق امروز تهران را 
داشت؛ همان میرزا محمدزکی‌خان که جای حاج‌رجبعلی 
کدخدای سنگلج شد؛ همان حاج رجبعلی خان که مسجد 
زیبایش هنوز در ســنگلج به یادگار باقی اســت؛ همان 
مسجد که معمارش رســتم معمار بروجردی بود؛ همان 
رستم معمار که سر‌در زیبای بازار ارسی‌دوزان )کفاش‌ها( 
سبزه‌میدان اثر اوست؛ همان رستم معمار که در معماری 
حرم ابوالفضل عباس دخیل بــوده و نماینده مردم تهران 
در عرض ارادت بر صاحب آن آســتان بود. از محمود‌خان 
‌کلانتر تا کاشف‌السلطنه و از کاشف‌السلطنه تا کرباسچی‌ها 
و قالیباف‌ها سالیان بسیاری می‌گذرد اما تهران، هنوز که 

هنوز است‌همان تهران است.

 از انجمن تا شورا
 از کلانتر تا شهردار

علیرضا زمانی

یادداشت

دیروز نامه

در گذشــته‌های نه‌چنــدان دور، خبــری از 
اینترنت و شــبکه‌های اجتماعــی نبود و بار 
انتقال خبر و تحلیــل و رفت‌وآمد اطلاعات را 
تنها کتاب، مطبوعات و شبکه‌های کم‌تعداد 
تلویزیونی و رادیویی به دوش می‌کشــیدند و 
اگر در جامعه، چالشی پیش می‌آمد، به‌راحتی می‌شد مجرم 

را شناسایی کرد.
در صفحه‌ 12روزنامه همشــهری 30 سال پیش  در چنین 
روزی، گزارشــی در روزنامه همشــهری منتشر شده و در 
آن تلویزیون را متهم کرده که چــون اطلاعات یکنواخت و 
یکســان در اختیار مخاطبانش قرار می‌دهد، خلاقیت را در 
جامعه از بین برده و الگوی فرهنگی یکســانی را به جامعه 

تزریق می‌کند.
زهی خیال باطل! چه نشسته‌اید که 30سال بعد در چنین 
روزی، نگرانی جامعه‌شناسان، انباشت و تنوع اطلاعاتی است 
که شــبکه‌های اجتماعی در اختیار اقشار گوناگون جامعه 
قرار می‌دهند و اجازه نمی‌دهنــد مردم اطلاعات‌زده، کمی 

بیاسایند و به‌خودشان و زندگی‌ اطرافشان فکر کنند.

کمبود یا انباشت اطلاعات؟

30سال پیش 
در همشهری

شهرک قدس 
)غرب( در 
تهران ۵۸ 

سال پیش یک 
روستای نیمه 
بیابانی بود که 
کسی فکرش 
را نمی‌کرد 
روزگاری 

قیمت خانه در 
آن سر به فلک 

بگذارد

 اتوبوس های تندرو یا همان بی آر تی ها، در سر ما و گرما در دسترس شهروندان هستند
 و بخش عظیمی از بار جا‌به‌جایی مسافران شهر را به دوش می کشند

وقتی در کلانشــهرها گره ترافیکی به جان شــهر سیدسروش طباطبایی‌پور
می‌افتد، مثل روز روشــن اســت که راه‌حل به دست 
خطوط حمل‌ونقل عمومی باز می‌شــود و شاید یکی 
از بهترین و کم‌هزینه‌ترین آنها، خطوط اتوبوس‌های تندرو اســت؛ خطوطی که نامشان 
 برازنده کاربردشان است؛ اتوبوس‌های دوکابینه‌ای که در مسیری اختصاصی و مستقیم، 

تند و تند می‌آیند و می‌روند تا در نهایت آرامش و سلامت، مسافرانشان را بدون ترافیک 
و به‌سرعت، به مقصد برسانند. حالا این روزها، سالگرد تولد 19سالگی این جوان رعنای 
شهر است؛ عضوی مفید که هنوز که هنوز است، طرفداران خودش را دارد و او هم نسبت به 
مسافرانش وفادار است. در اینجا گذری به تاریخ حمل‌ونقل عمومی و اتوبوس‌های تندرو 

خواهیم انداخت.

تولد اتوبوس‌های تندرو

نخستین اتوبوس‌های تندروی پایتخت، در 
سال 1386 مسیر محله تهرانپارس در شرق 
تهران را تا میدان آزادی در غرب پیمودند 
و به‌خاطر استقبال مســافران از این مسیر 
سریع، امن و بی‌ترافیک روز‌به‌روز گسترش 
هــم یافتند؛ به‌حــدی که اکنــون 9خط 
اتوبوسرانی تندرو در تهران وجود دارد که 
مسیرهای اصلی شهر را به هم پیوند می‌زند. 
بد نیست بدانید جهان در موضوع استفاده 
از سامانه‌ اتوبوس‌های تندرو، چندان جلوتر 
از ما نیست و از این شــیوه برای اولین‌بار، 
دو دهه است که کشــورهایی مثل برزیل 
و کلمبیا در شــهرهایی مثل »سائوپائولو« 
و »بوگوتا« اســتفاده می‌کننــد. امروزه در 
تهران، 164کیلومتر مســیر اتوبوس‌های 
تندرو وجــود دارد که در 299 ایســتگاه 
متوقف می‌شــوند و مســافران را به نقاط 

کلیدی شهر می‌رسانند.

برگ برنده اتوبوس‌های تندرو

بی‌آر‌تی‌ســواران معتقدند برگ برنده این 
خــط عمومی، همانــا مســیر اختصاصی 
این اتوبوس‌هاســت. وقتــی خودروهای 
شــخصی و عمومی در خیابان‌هــا درهم 
پیچیده‌اند تا راهی بــرای گریز پیدا کنند، 
این اتوبوس‌های تندرواند که در مســیری 
اختصاصی با غرور می‌تازند و حتی گاهی به 
دیگران نیز، خنده‌ای ریز می‌کنند. از دیگر 
مزایای خطوط اختصاصی این راه عبوری، 
تصادف‌خیز نبودن آن است. یعنی مسافران 
خیالشــان راحت‌اســت که در این مسیر 
اختصاصی، حادثه‌ای رخ نخواهد داد. البته 
اگر در مسیر اتوبوس‌های تندرو، چالشی هم 
پیش بیاید، اتوبوس‌های تندرو این امکان 
را دارند تا به مســیر عادی دیگر خودروها 
بروند. تنها درصورتی فاجعه رخ می‌دهد که 
خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها بدون 
توجه به قوانین، پــا در کفش اتوبوس‌های 
تندرو کنند کــه در این‌صــورت، احتمالا 
ترافیک غیرمتعارفی رخ خواهد داد، چون 
معمولا این خطوط تا مسافتی، از دو طرف 

بسته‌اند و امکان خروج از آنها وجود ندارد.‌

تاریخ وسایل نقلیه عمومی در تهران

شاید ترامواهای اسبی، نخستین وســیله سفر درون‌شهری 
عمومی در تهران بودند که جناب ناصرالدین‌شــاه قاجار آن 
را پس از سفرهایش به فرنگ، برای تهرانی‌ها به سوغات آورد. 
ترامواها واگن‌هایی داشتند که بلژیکی‌ها آن را ساخته بودند 
و برای حرکــت‌ آن باید ریل‌های باریک آهنــی در زمین کار 
گذاشته می‌شد. هر واگن ســه کوپه مجزا داشت که وسطی 
برای بانوان بود و پوشــیده‌ و اسب‌های بخت‌برگشته پایتخت 

آنها را می‌کشیدند.
البته اتوبوسرانی تهران از سال ۱۳۰۴ خورشیدی فعالیت خود 
را آغاز کرد اما ماجرای اتوبوس‌های درون‌شــهری و شرکت 
واحد اتوبوسرانی تهران، به حدود 69سال پیش بازمی‌گردد؛ 
وقتی که قانون تأسيس‌اش در مجلس شورای ملی تصویب شد. 
از آن روز تا‌کنون اتوبوس‌هایی با شکل‌های گوناگون تهرانی‌ها 
را جابه‌جا می‌کرد و شــرکت اتوبوســرانی به مرور به یکی از 
بزرگ‌ترین شبکه‌های حمل‌و‌نقل عمومی تبدیل شد. یکی از 
جذاب‌ترین اتوبوس‌ها، اتوبوس‌های دوطبقه بود؛ اتوبوس‌هایی 
که بیش از نیم‌قرن پیش، تحویل شــرکت واحد اتوبوسرانی 
پایتخت شــد. همانطور که گفتیم تاریخ اتوبوس‌های تندرو 
هم به سال1385 بازمی‌گردد که تهران در آن سال با اولویت 

اتوبوس‌های دوکابین در خطوط تندرو مواجه شد.

از سکه تا کارت هوشمند

ســیر تحول بلیت‌های اتوبوس‌ هم خواندنی است. تهرانی‌ها 
ابتدا برای سوارشــدن به اتوبوس باید سکه می‌دادند، آن هم 
سکه‌هایی که برای هر شرکت اتوبوسرانی متفاوت بود و یا باید 
کاغذهایی می‌خریدند که بیشــتر با دست نوشته می‌شدند و 
ممهور به مهر دستی بود. این ماجرا در بین سال‌های 1304 
تا 1335رخ داد و بلیت‌ها  بیشتر جنبه کنترلی و نظم‌بخشی 
داشتند. پس از تاسیس شرکت واحد، مردم برای سوارشدن 
به اتوبوس باید بلیت‌های چاپی می‌خریدند، بلیت‌های رنگی، 
شماره‌دار و چاپی که گاهی با رنگ‌های گوناگون، مسیر را هم 

مشخص می‌کرد.
از سال 1381 تا 1387، بلیت‌های دفترچه‌ای به شهروندان 
معرفی شــد که معمولا روی گرافیک آن دقت می‌شد و برای 
دوره زمانی مشخصی اعتبار داشــتند. اما نقطه عطف، وقتی 
رخ داد که کارت‌های هوشــمند به‌میــان آمدند. به‌خصوص 
کارت‌های هوشــمند برای مســافران عجول بی‌آر‌تی بسیار 
مناسب بودند که البته قابلیت شارژ هم داشت. بد نیست بدانید 
این روزها برای استفاده از اتوبوس‌های تندرو در سطح کلانشهر 
تهران، حتما باید کارت‌بلیت الکترونیکی داشــته باشید، ‌زیرا 
پرداخت نقدی امکان‌پذیر نیســت. البته به‌گفته مدیرعامل 
شرکت واحد، اخیراً نیز امکان پرداخت آنلاین کرایه در تمام 

ایستگاه‌های خطوط تندرو، فراهم شده است.‌

بی‌آر‌تی‌سواران معتقدند برگ برنده این خط عمومی، همانا 
مسیر اختصاصی این اتوبوس‌هاست. وقتی خودروهای 
شخصی و عمومی در خیابان‌ها درهم پیچیده‌اند تا راهی 
برای گریز پیدا کنند، این اتوبوس‌های تندرواند که در 
مسیری اختصاصی با غرور می‌تازند

جان‌سخت توقف‌ناپذیر


